
۲ رویداد فرهنگی 
و التیام روح و روان

در هفته هــای اخیــر، شــاهد برپایی 
دو رویــداد فرهنگــی بودیــم؛ نخســت، 
بزرگداشــت پنج نفر از منتقدان و مؤلفان 
آثار ســینمایی در سازمان ســینمایی که 
با نکوداشــت زنده یاد مســعود مهرابی، 
گســتره ای از تکریم اندیشــه بــود و دوم، 
نهمین دوره  جایزه کتاب ســال سینما که 
پــس از وقفه ای طولانــی از دوران کرونا 
تاکنون، در خانه ســینما با نشســت هایی 
در باب پیوند کتاب و تصویر تجدید حیات 

یافت.
برپایی این رویدادها در شــرایط عادی، 
تکمیلی بر روند پیشرفت فرهنگی است؛ 
امــا در شــرایط کنونی، این مناســبت ها 
معنایی هستی نگارانه دارند و در مواجهه 
با مختصات بحرانی روزگار، بارزتر هستند. 
ماه هاست جامعه ایران در التهابی فراگیر 
به ســر می برد؛ اضطرابی کــه از تنگنای 
معیشتی فراتر رفته و به لایه های عمیق تر 
وجودی نفوذ کرده اســت. تلخ کامی های 
اجتماعــی، از زخم هــای عمیــق دی ماه 
تــا تجاوز جنگــی قریب بــه ۴۰ روز که با 
آتش بسی شــکننده نیز به پایان نرسید و 
جنوب کشــور همچنان در ســایه  تاریک 
بمباران دشمن است، گویی تنفس زیست 

را از مردمان ربوده است.
نگارنده در زمستان پارسال و ایام جنگ، 
برای رهایی از این خفگی روح، پناهگاهی 
جز تماشای فیلم و خواندن کتاب نیافت. 
در دوران قطع اینترنت، تقدیر به بازگشت 
به آرشــیوی از خاطرات و تماشــای آثار 
قدیمی تر سوق داد و در مقام داوری جایزه 
کتاب سال، به مطالعه  متونی روی آوردم 
که ســینما را نه صرفــا به مثابه صنعت/
هنــر، بلکه بــه  عنوان تاریخ، سیاســت و 

جامعه شناسی تمدن روایت می کردند.
در ایــن فراینــد، پیوند کتاب و ســینما، 
در جایــگاه ســاختاری التیام بخــش قرار 
می گیرد. این دو ســاحت، به تلاش انسان 
بــرای بازیافتــن معنــا در دل پوچی مدد 
می رســانند. ســینما بــا جــادوی تصویر، 
افق های دید را گســترش می دهد تا انسان 
بتوانــد در لحظــه ای از تکــرار خردکننده  
واقعیــت بگریزد و در مواجهــه با تصویر، 
وجدان انسانیت خود را بازپس گیرد. کتاب 
نیز با ســحر واژگان، امکان تعالی را فراهم 
می آورد؛ چرا که کلمه، تنها ابزاری اســت 
که می تواند اضطراب نامعتبر لحظه را به 
تأملی ابدی برساند. این پیوند میان تصویر و 
کلمه، در واقع تقابل آفرینش برابر تخریب 
است؛ تلاشــی برای اثبات این حقیقت که 
در برابر هر صدای ویرانگر و تکانه ترسناک، 
یک واژه/تصویر ســازنده وجــود دارد که 
می توانــد زخم هــای روانی را بــا تکیه بر 

جهان های خیالی و آرمانی  ترمیم کند.
در عیــن حال، حضور در این مراســم ، 
فراتــر از یک گردهمایی رســمی، به مثابه  
بازگشــت به خویشــتن از طریق دیگری 
بود. تجدید دیدار با دوســتان و هم قلمان 
قدیمی که برخی را ســال ها ندیده بودم، 
لایه ای از التیام ناشــی از تعاملات انسانی 
را بــه ارمغان آورد. در این دیدارها، تجربه 
مشــترک از جنگ و ناملایمات اجتماعی، 
دیگــر نه به  عنوان یک درد تک نفره، بلکه 
به  عنــوان رنجی جمعی بازنمایی شــد. 
گفت وگوها و دیدگاه هــای متقابل درباره  
بحران های روزگار، زیر چتر مشترک سینما 
و کتاب، وجه دیگری از تســکین بود؛ چه 
آنکه پلــی می زد میــان تنهایی های ما و 
یــادآوری می کرد در مواجهــه  با کابوس 
جنــگ، تنهــا راه نجــات، بازگشــت بــه 

پیوندهای انسانی و همبستگی است.
تخریب شــهر و کشــور و پرپر شــدن 
هم وطنــان نازنین در پی صدای شــوم و 
موذی پهپادهــای ویرانگر و جنگنده های 
تجاوزگــر، برای بســیاری از مــا که هیچ 
عاملیت ســلبی و ایجابی در این فاجعه 
نداشــتیم، فرسایشــگر جــان و روح بود. 
در این ساحت از اســتیصال، پناه بردن به 
جادوی تصویر و سحر واژگان و همچنین 
گرمای تعاملات انسانی، بیش از یک گریز 
نوعی مقاومت هستی شــناختی  ســاده، 
بود؛ تلاشــی برای آنکــه در میانه  ویرانی، 
قطعــه ای از آرامــش را حفــظ کنیم تا 
فرســایش روح به تأخیر بیفتد و حقیقت 
انســان در برابر وحشــت مخرب بمب ها 

خاموش نماند.
از دوســتانم کــه در برگــزاری این دو 
رویداد  همت داشتند، سپاسگزارم. سینما، 
کتــاب و گردهمایــی  مــا را بــه تأمل در 
مشاهده و گفت وگوی جمعی برای تحلیل 
و تفکر فرامی خواند. در این روزهای غم بار 
و پرغبار، این تنفس گاه های روح و روان را 

مغتنم می شماریم.
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براساس آخرین گزارش نابرابری جهان، ثروتمندترین ۱۰ 
درصد جامعــه ایران بیش از ۶۳ درصد ثروت کشــور را در 
اختیــار دارند، در حالی که ســهم ۵۰ درصد پایین جامعه از 
کل ثروت فقط حدود چهار درصد اســت. این شکاف صرفا 
یک مسئله اقتصادی نیســت؛ نشانه ای از فرسایش انسجام 
اجتماعی، کاهش تحرک طبقاتی و تضعیف اعتماد عمومی 
اســت. در شــرایطی که ایران پس از یــک دوره طولانی از 
بحران هــای اقتصادی، تحریم، تنش های سیاســی و جنگ 
وارد مرحله بازسازی می شــود، پرسش های مهم این است 
که آیا بازســازی صرفا به معنای ترمیم زیرساخت ها، احیای 
رشــد اقتصادی و بازگرداندن سرمایه گذاری است؟ آیا بدون 
کاهش شکاف های عمیق اجتماعی، هیچ بازسازی پایداری 

امکان پذیر نخواهد بود؟
نابرابری؛ مسئله ای فراتر از درآمد

در ادبیــات توســعه، نابرابری صرفا به معنــای تفاوت 
درآمدی نیســت. نابرابری در دسترسی به آموزش، سلامت، 
اشــتغال، مســکن، ســرمایه، نمایندگــی سیاســی و حتی 
فرصت های آینــده نیز اهمیت دارد. توماس پیکتی نشــان 
می دهد نابرابری زمانی خطرناک می شود که ثروت سریع تر 
از فرصت هــای اقتصادی رشــد کند و به صــورت موروثی 
میان نسل ها منتقل شود. آمارتیا سن نیز توسعه را گسترش 
«قابلیت های انســانی» می داند؛ یعنی توانایــی افراد برای 
انتخاب و ساختن زندگی مطلوب. از این منظر، فقر (که فراتر 

از نابرابری است) فقط کمبود درآمد نیست، بلکه محرومیت 
از فرصت هاست. در ســطح نهادی نیز دارون عجم اوغلو و 
جیمز رابینسون اســتدلال می کنند جوامع زمانی به توسعه 
پایدار دســت می یابنــد که نهادهــای فراگیر ایجــاد کنند؛ 
نهادهایی که امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی را برای 
اکثریت شهروندان فراهم کنند. برعکس، نهادهای بهره کش 
با تمرکز قدرت و منابع در دست گروه های محدود، نابرابری 
را بازتولید می کنند. بنابراین، کاهش نابرابری صرفا یک هدف 
اخلاقی نیســت، بلکه بخشــی از فرایند ســاخت نهادهای 

توسعه گراست.
چهره نابرابری و فقر در ایران امروز

بررسی داده های موجود نشان می دهد نابرابری در ایران 
ابعاد متعددی دارد. در حوزه درآمد و ثروت، شــکاف میان 
دهک های بالا و پایین جامعه طی ســال های اخیر افزایش 
یافته اســت. ســهم دهک دهــم از درآمد ملــی حدود ۴۶ 
درصد برآورد می شــود، در حالی که سهم پنج دهک پایین 
کمتــر از ۱۸ درصد اســت. از منظر ثروت نیز فاصله بســیار 
شدیدتر است. روند فقر نیز در ایران طی دهه گذشته تصویر 
نگران کننده ای را نشــان می دهد. برآوردهای بانک جهانی و 
مطالعات داخلی حاکی از آن است نرخ فقر ملی که در نیمه 
دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد برآورد می شــد، پس از بازگشت 
تحریم ها، جهش نرخ ارز، تورم های متوالی و وقوع دو جنگ 
در ســال ۱۴۰۴ دست کم به حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور 

افزایش یافته اســت. به بیان دیگر، طی کمتــر از یک دهه، 
میلیون ها نفر به جمعیت فقیر کشــور افزوده شده اند. نکته 
مهم تر آنکه بخــش قابل توجهی از این افزایش نه در میان 
اقشار با پیشینه فقر، بلکه در میان خانوارهای طبقه متوسط 
رخ داده اســت؛ خانوارهایی که پیش تــر توانایی پس انداز، 
مالکیت مسکن یا سرمایه گذاری در آموزش فرزندان خود را 
داشتند اما اکنون بخش عمده درآمدشان صرف هزینه های 
ضروری زندگی می شــود. فقر در ایران دیگر صرفا یک پدیده 
روســتایی یا حاشیه ای نیســت، بلکه به تدریج به مسئله ای 

فراگیر در مناطق شهری تبدیل شده است.
موتور بازتولید نابرابری در ایران

در ایــران امروز، مهم ترین عامــل بازتولید نابرابری فقط 
تفــاوت درآمدهای بازار نیســت، بلکه ترکیــب تورم مزمن، 
دسترسی نابرابر به دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی و نابرابری 
فرصت هاست. تورم، ارزش دستمزدها را فرسایش می دهد، 
اما دارنــدگان دارایی از افزایش قیمت زمین، مســکن، ارز و 
ســرمایه منتفع می شوند. در نتیجه شــکاف میان صاحبان 
دارایی و وابستگان به درآمد ثابت به تدریج عمیق تر می شود. 
از سوی دیگر، دسترســی نابرابر به آموزش باکیفیت، اعتبار 

مالی، فرصت های شــغلی و شــبکه های اقتصادی، امکان 
تحرک اجتماعی را محدود می کند و نابرابری را از نسلی به 
نسل دیگر انتقال می دهد. به همین دلیل، نابرابری در ایران 
بیش از آنکه محصول عملکرد طبیعی بازار باشــد، حاصل 
ســازوکارهایی اســت که فرصت ها و دارایی هــا را به طور 

نامتوازن توزیع می کنند.
فقر چندبعدی؛ محرومیت فراتر از درآمد

یکی از مهم ترین تحولات ادبیات توســعه در دهه های 
اخیر، گذار از مفهوم ســنتی فقــر درآمدی به مفهوم «فقر 
چندبعدی» اســت. در این رویکرد که توسط آمارتیا سن و 
برنامه توسعه سازمان ملل بســط یافته است، رفاه انسان 
فقط با میزان درآمد سنجیده نمی شود، بلکه دسترسی به 
آموزش، ســلامت، مسکن مناســب، امنیت اقتصادی، آب 
آشــامیدنی سالم، زیرســاخت های عمومی و فرصت های 
اجتماعــی نیز بخشــی از کیفیت زندگی افراد محســوب 
می شوند. از این منظر، ممکن است خانواری از نظر درآمدی 
بالاتر از خط فقر قرار داشــته باشد، اما به دلیل محرومیت 
از خدمــات آموزشــی، درمانی یا زیرســاختی همچنان در 
وضعیت فقر چندبعدی زندگی کند. فقر چندبعدی در ایران 
توزیع جغرافیایی بسیار نامتوازنی دارد. در استان های مرزی 
یا کمتر توسعه یافته نظیر سیستان وبلوچستان، بخش هایی 
از خوزســتان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان 
و...، دسترســی بــه آمــوزش باکیفیت، خدمــات درمانی، 
و  پایــدار  آشــامیدنی  آب  زیرســاخت های حمل ونقــل، 
فرصت های شغلی به مراتب پایین تر از میانگین ملی است. 
در برخی شهرســتان های این مناطق، میــزان محرومیت 
چندبعدی بیش از دو برابر اســتان های برخــوردار برآورد 
می شود. این شــکاف ها نشان می دهد مسئله فقر در ایران 
بیش از آنکه صرفا یک مسئله درآمدی باشد، با جغرافیای 
توســعه و توزیع نامتــوازن فرصت ها گره خورده اســت. 

یکی از مهم ترین پیامدهای فقر چندبعدی، کاهش تحرک 
اجتماعــی اســت؛ وضعیتی که در آن محل تولد، ســطح 
درآمد خانواده و دسترسی اولیه به آموزش و امکانات، بیش 
از استعداد و تلاش فرد مسیر زندگی او را تعیین می کند. در 
چنین شــرایطی، فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود 
و نابرابــری به جای آنکــه کاهش یابد، بازتولید می شــود. 
تجربیات بین المللی موفق نشان می دهد سرمایه گذاری در 
آموزش عمومی، سلامت، زیرساخت های محلی و توسعه 
متوازن منطقه ای نه صرفا سیاستی رفاهی، بلکه بخشی از 

راهبرد ملی بازسازی و توسعه پایدار بوده است.
تجربه جهانی؛ بازسازی با محور عدالت

بررسی تجربه کشورهایی که پس از جنگ یا بحران های 
بزرگ مسیر توســعه را طی کرده اند، نشان می دهد کاهش 
نابرابری و فقر یکی از ارکان اصلی موفقیت آنها بوده است. 
در کره جنوبی، دولت هم زمان با صنعتی ســازی گســترده، 
ســرمایه گذاری عظیمی در آموزش عمومی انجام و امکان 
دسترسی اقشار مختلف به فرصت های آموزشی را گسترش 
داد. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، نظام گسترده تأمین 
اجتماعی و سیاســت های بازتوزیعی به کاهش شکاف های 
اجتماعــی کمــک و زمینه را بــرای شــکل گیری «اقتصاد 
اجتماعی بازار» فراهم کرد. در رواندا نیز پس از نسل کشــی 
۱۹۹۴، بخــش مهمی از برنامه بازســازی بــه کاهش فقر 
روستایی، توسعه زیرساخت های محلی و گسترش دسترسی 
بــه خدمات عمومی اختصاص یافت. نتیجه آن بود که طی 
دو دهــه بعد، نرخ فقر به طــور قابل توجهی کاهش یافت 
و شاخص های توسعه انسانی بهبود پیدا کرد. نکته مشترک 
همــه این تجربه ها آن اســت که بازســازی فقط به معنای 
افزایش تولید و سرمایه گذاری نبود، بلکه ایجاد فرصت های 
برابر برای مشارکت شهروندان در فرایند توسعه نیز در مرکز 

سیاست گذاری قرار داشت.

عدالت توسعه ای چطور ممکن می شود؟
پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه

عباد تیموری

اتفاق خوانی

مجید طهرانیان: در هر نظام آموزشــی، «کیفیت» مهم ترین 
ســرمایه اســت و هیچ کیفیتی بــدون «ســنجش» و هیچ 
سنجشــی بدون «استاندارد» معنا پیدا نمی کند. از همین رو، 
رتبه بندی مدارس در بســیاری از کشورهای جهان به عنوان 
یکی از ابزارهای مهم ارتقای کیفیت آموزش مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. اما پرســش اساســی این اســت کــه هدف از 
رتبه بندی چیست؟ آیا هدف  صرفا دسته بندی مدارس و اعلام 
برندگان و بازندگان است  یا اینکه رتبه بندی باید ابزاری برای 
شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامه ریزی برای بهبود مستمر، 
افزایش پاســخ گویی و کمک به تصمیم گیــری خانواده ها و 
سیاست گذاران باشد؟ پاسخ به این پرسش، مسیر طراحی کل 
نظام رتبه بندی را تعیین می کند. اگر رتبه بندی فقط به ابزاری 
برای رقابت تبلیغاتی تبدیل شــود، نه تنها کمکی به کیفیت 
آموزش نخواهد کرد، بلکه ممکن است مدارس را به سمت 
تمرکز بر کســب امتیاز، تولید مســتندات و نمایش ظاهری 
عملکرد ســوق دهد. اما اگر هدف آن «بهبود مستمر» باشد، 
مدارس از نتایج ارزیابی برای اصلاح فرایندهای آموزشــی و 
تربیتی خود بهره خواهند برد. تجربه کشــورهای موفق نیز 
دقیقا همین موضوع را نشــان می دهد. در فنلاند که همواره 
یکی از موفق ترین نظام های آموزشی جهان شناخته می شود، 
هیچ جدول عمومی برای رتبه بندی مدارس منتشر نمی شود. 
تمرکز اصلی بر ارزیابی کیفیت، حمایت از مدارس و کاهش 
فاصله میان آنهاست، نه ایجاد رقابت رسانه ای. در سنگاپور 
نیــز ارزیابی مدارس در قالب یــک مدل جامع کیفیت انجام 
می شود. در این الگو، ارزیابی صرفا برای اعطای رتبه نیست، 
بلکــه نتایج آن مبنــای برنامه های بهبود، آمــوزش مدیران 
و توســعه حرفه ای معلمــان قرار می گیرد. در انگلســتان، 
ارزیابی مدارس توسط نهاد مستقل انجام می شود، اما علاوه 
بر بازدیدهــای میدانی، داده های آموزشــی، نتایج یادگیری، 
وضعیت ایمنــی، رضایت ذی نفعان و اطلاعات ثبت شــده 
در ســامانه های ملی نیز مبنای قضاوت قرار می گیرد. هدف 
اصلی، شــفافیت، پاســخ گویی و حمایت از ارتقای کیفیت 

مدارس اســت، نه صرفا اعلام یک عدد یا رتبه. در کانادا نیز 
بســیاری از استان ها به جای تمرکز بر رتبه بندی، گزارش های 
عملکرد مدارس را منتشــر می کنند تا مدیــران، معلمان و 
خانواده ها بتوانند روند پیشــرفت و زمینه های نیازمند بهبود 
را مشاهده کنند. وجه مشترک همه این تجربه ها آن است که 
رتبه بندی، پایان کار نیست؛ آغاز فرایند بهبود است. در کشور 
ما نیز اصل رتبه بندی مدارس غیردولتی را باید اقدامی مثبت، 
ضروری و حتی اجتناب ناپذیر دانست. امروز خانواده ها حق 
دارند از کیفیت مدارس آگاه باشند، مدیران مدارس حق دارند 
عملکرد حرفه ای آنان بر اساس معیارهای روشن و عادلانه 
سنجیده شود و سیاست گذاران نیز برای تصمیم گیری صحیح، 
نیازمنــد اطلاعات دقیــق و قابل اعتماد هســتند. اما همین 
ضرورت، مســئولیت طراحان و مجریان نظــام رتبه بندی را 
دوچندان می کند؛ زیرا رتبه بندی فقط یک فرایند اداری نیست، 
بلکه مستقیم بر اعتبار حرفه ای مدارس، اعتماد خانواده ها، 
انتخاب دانش آموزان، سرمایه گذاری مؤسسان و آینده نظام 
تعلیم و تربیت اثر می گذارد. بــه همین دلیل، پیش از آنکه 
درباره تعداد شاخص ها یا نحوه امتیازدهی سخن بگوییم، باید 
به یک سؤال بنیادی پاســخ دهیم: رتبه بندی برای چه کسی 
انجام می شود؟ اگر مخاطب آن خانواده ها هستند، نتایج باید 
شــفاف، قابل فهم و قابل اعتماد باشد. اگر مخاطب مدیران 
مدارس هستند، نتایج باید مسیر بهبود را نشان دهد، نه صرفا 
جایگاه آنها را. اگر مخاطب سیاســت گذاران هستند، داده ها 
باید معتبر، استاندارد و قابل تحلیل باشند. و اگر هدف، ارتقای 
کیفیت آموزش کشور است، نظام رتبه بندی باید بیش از آنکه 
به دنبال «رتبه دادن» باشــد، به دنبال «بهترشــدن مدارس» 
باشد. این دقیقا همان نقطه ای است که موفقیت یا شکست 
هــر نظــام رتبه بندی رقم می خــورد. در یادداشــت بعدی، 
به یکــی از مهم ترین چالش های مدل پیشــنهادی خواهیم 
پرداخت: آیا افزایش تعداد شاخص ها، الزاما دقت رتبه بندی 
را بیشتر می کند  یا برعکس، نظام ارزیابی را پیچیده، پرهزینه 

و کم اعتماد می کند؟

رتبه بندی مدارس؛ با چه هدف و برای چه کسانی؟

ســخنگوی وزارت بهداشت آمار دقیق شــهدا و مجروحان حملات از ۶ تا ۳۱ تیرماه را اعلام 
کرد. حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از ۶ تیر تا ساعت هشت ونیم 
روز ۳۱ تیر، حملات هوایی آمریکا، ۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر جای گذاشت. در میان شهدا، شش 
خانم و سه نفر زیر ۱۸ سال و در بین مصدومان، ۳۹ نفر خانم و ۲۳ نفر زیر ۱۸ سال اند. تاکنون ۵۳۵ 
نفر پس از درمان ترخیص شــده، ۳۶ نفر همچنان بستری و ۲۱ نفر نیز در محل درمان شده اند. او 
پیش از این در ۲۷ تیر از شــهادت ۵۰ نفر و مجروح شــدن بیش از ۵۰۰ نفر خبر داده بود. در میان 

شهدای چهار روز پیش این حملات، پنج زن و دو کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال حضور داشتند.

۵۹۲
مجروح

 مهرزاد دانش


